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خواننــده  عصــار  علیرضــا  ســیجانی-  نــدا 
نام آشنای موسیقی پاپ، تازه ترین اجرای خود 
را در تهران برگزار کرد. کنســرتی در تاریخ های 
دوم و ســوم تیرمــاه، که در دو ســانس 18:45 و 
22:15 در ســالن میــاد نمایشــگاه بین المللی 
تهــران بــه اجــرا درآمــد. آخرین کنســرت این 
هنرمنــد، دی ماه 98 بود و حالا بعد از مدت ها 
دوری و فروکــش کردن کرونا و در همهمه بازار 
گرم کنسرت های تابستانی، این برنامه را برای 
مخاطبان و عاقه مندانش برگزارکرد؛ کنسرتی 
کــه بــا اندکــی تأخیــر در ســاعت 19 آغــاز شــد. 
ارکســتر بزرگ و منظم علیرضا عصار متشکل 
از گروه های ســازهای زهی و کر و دیگر سازهای 
خاص این ژانر از موسیقی بود که با لباس های 
یکدســت مشــکی بر روی صحنه ای بــا دکوری 

ســاده و با حروف اول نام کوچــک و بزرگ این 
خواننده مزین شده بود.

عصــار،  علیرضــا  کنســرت  تازه تریــن  امــا 
منتخبی از قطعات مانــدگار و پرطرفدار او بود 
کــه طی این ســال ها منتشــر کــرده. نکتــه قابل 
توجــه دربــاره آثار ایــن خواننده و آهنگســاز در 
مقایسه با دیگر خوانندگان پاپ، انتخاب اشعار 
اوســت که اغلب آنها برگرفتــه از فضای حاکم 
بر جامعه اش بوده و ردپای این نگاه دراکثریت 
آلبوم هایش مشــاهده می شود مانند قطعاتی 
همچون محتســب، خیابــان خواب هــا، فتوای 
تاک و... چرا که تاش دارد صدای مردم باشد 
و دغدغه اجتماعش را با زبان موسیقایی بیان 
کنــد. اتفاقی که در دیگر خواننــدگان این ژانر از 

موسیقی کمتر مشاهده می شود.

ë  ،مردمانی هســتیم کــه دربزنگاه های مختلف
عیار واقعی مان را نشان دادیم

نخســتین قطعــه ایــن کنســرت »قدســیان 
آســمان «نــام داشــت بــا مطلــع »ای کاروان! 
ای کاروان! مــن دزد شــبرو نیســتم...« عصــار 
بعــد از اجــرای ایــن آهنــگ، ضمــن ســام و 
در  ســالن،  در  حاضــران  بــه  خوشــامدگویی 
جماتــی گفــت: »بســیار خوشــحالم کــه بعد 
از ایــن همــه ســال فرصتــی به وجــود آمــد تــا 
بــار دیگــر در کنــار شــما مــردم عزیــز باشــم و 
امیــدوارم شــب خوبــی در کنار یکدیگر داشــته 
باشــیم.«در ادامــه برنامــه، قطعــه »انســانم 
آرزوســت« ســروده حضرت مولانا و پس از آن 
ترانه عاشــقانه »بوی بارون« با شــعری از رضا 
عبدالهی اجراشد.ترانه ماندگار »عشق الهی« 

بــه آهنگســازی و خوانندگــی علیرضــا عصــار، 
قطعــه دیگری بود کــه با همخوانــی حاضران 
در ســالن به اجــرا درآمد و مورد اســتقبال قرار 
گرفت.ترانــه »پــای تــو تــا تــه دنیا هســتم« اثر 
دیگــری بــود کــه عصــار آن را از طــرف خــود و 
گروهــش بــه کادر درمــان تقدیم کــرد و قبل از 
اجــرای آن در جماتــی گفت: »وقتی ســال 99 
باخبر شــدیم، بیماری ای با نام کرونا در جهان 
شــیوع پیدا کــرده، نمی دانســتیم با چــه اتفاق 
خطرناکی روبه رو می شویم و چه تأثیر عجیب 
و عمیقــی در زندگی همه ما خواهد گذاشــت. 
ســال های بسیار سختی بود و از سوی دیگر این 
اتفاق ما را متوجــه معنای واقعی واژگانی کرد 
که به طور روزمره استفاده می کردیم اما معنی 
واقعــی آن را نمی دانســتیم ماننــد در آغــوش 

گرفتن کسی که دوستش داریم. از طرفی دیگر 
متأســفانه کارهایی که باید با ســرعت بیشتری 
انجــام می گرفــت بــا تأخیراتــی روبــه رو شــد و 
عزیزان بســیاری را با نسبت های دور و نزدیک 
از دســت دادیــم... مــا مردمان خوبی هســتیم 
البته ایرادهایی داشــته ایم و منکر آن نیســتیم 
امــا در بزنگاه هایــی ماننــد جنگ و ایــن اتفاق، 

عیار واقعی مان را نشان دادیم.«
آهنــگ معروف »ای عاشــقان« اثر دیگری 
بــود که بــا حضــور دو هنرمند میهمــان؛ ترگل 
خلیقی )نوازنده تار( و ســهیل رجب همخوان 
قطعــات  ادامــه  شــد.در  برگــزار  اجــرا  ایــن 
»محتســب«،  تــاک«،  »فتــوای  »نوجوونــی«، 
»جــز عشــق نمی خواهــم« و همچنین قطعه 
»عاشــق« که تیتراژ ابتدایی برنامه »یک یک« 

ویژه تحویل ســال 1۳9۷ بود، اجرا شد.آخرین 
اجــرای ایــن کنســرت اختصــاص داشــت بــه 
بــاز  را  )دســت ها  خواب هــا«  »خیابــان  ترانــه 
در شــب های ســرد  هــا کنیــد ای کــودکان دوره 
گــرد/ مژدگانی ای خیابان خواب ها / می رســد 
ته مانده بشقاب ها...( که علیرضا عصار قبل از 
اجــرای این کار در توضیحاتــی گفت: این ترانه 
را تقدیم می کنم به هموطنانی که در کشــوری 
بــا این ثروت متأســفانه تحت فشــار اقتصادی 

هســتند و از میکروفونــی کــه شــما و مــردم در 
اختیــارم قــرار دادیــد ایــن صــدا را بــه گــوش 
مسئولان می رسانم و امیدوارم روزی فرا برسد 
که نیازی به گفتن این صحبت ها نباشد. مجید 
برومند، مسعود همایونی، امیر شهابی، سهیل 
بیانــی مهــر، همایون نصیــری و پویــا نیکپور از 
نوازندگان این کنسرت بودند.از میهمانان شب 
دوم ایــن برنامه هم می تــوان به امید نعمتی، 

علی اوجی و مستانه مهاجر اشاره کرد.

علیرضا عصار در تازه ترین کنسرتش با مخاطبان خود دیدار کرد

از»قدسیانآسمان«تاروایت»خیابانخوابها«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به همدان تأکید کرد

توسعهفرهنگی
شرطهرنوعپیشرفتاست

فرهنگــی/ محمدمهدی اســماعیلی در جدیدترین ســفر اســتانی خود که در 
راســتای تحقــق اهــداف عدالت فرهنگــی صبح جمعه ســوم تیرمــاه راهی 
شهرســتان رزن از توابــع اســتان همــدان شــده بــود، در شــورای اداری ایــن 
شهرســتان بــا تأکید بر اینکــه دولت مردمــی، رویکرد کنار آمدن با مســائل و 
مشکات را ندارد و به دنبال حل آن است، افزود: »با روحیه جهادی، انقابی 

و مکتبی که در رویکرد دولت وجود دارد، مشکات مرتفع خواهد شد.«
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیــان اینکه نزدیــک به 100 هــزار پروژه 
نیمه تمام در کشور وجود دارد، تأکید کرد: »دولت مردمی اهتمام ویژه دارد 
تــا پایان دوران خدمتگــزاری، اغلــب پروژه های نیمه تمــام 50، 40 درصدی 
سراســر کشــور را به ســرانجام برســاند و در این مســیر به دنبال کسب شهرت 
نیســت.«او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: »دولــت مردمی همواره 
خــود را موظــف به حل مشــکات مــردم سراســر کشــور می داند، بــر همین 
اســاس شــخص رئیس     جمهور هم با تــاش بی وقفه شــبانه روزی در میدان 
خدمت حضور دارد و واقعاً برخی مواقع به خاطر نداشــتن وقت کافی برای 

استراحت، نگران سامتی ایشان هستیم.«
اســماعیلی در ادامــه بــا توجــه به ایــام اولین ســالگرد ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری، به شــرایط حضور آیت الله رئیسی در انتخابات 
اشــاره کرد و گفت: »از چندین ماه قبل از زمان انتخابات ریاســت جمهوری، 
آیــت الله رئیســی و اطرافیانشــان موافــق حضــور ایشــان در کارزار انتخابــات 
نبودند اما با نزدیک تر شــدن به ایام انتخابات، با توجه به شــرایط نامطلوبی 
که در حوزه های مختلف کشور حاکم بود و مطالبه همگانی و اجماع نخبگی، 

ایشان وادار به حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری شدند.«
او تصریــح کــرد: »دولتی که آیت الله رئیســی تحویل گرفتند با مشــکات 
متعدد در حوزه اعتماد اجتماعی، بن بست های اقتصادی، سیاست  خارجی 

و داخلــی روبــه رو بــود و از روز نخســت آغــاز بــه کار دولت مردمی در مســیر 
اصاح و حل مشــکات گام های اساســی برداشته شــده است.«وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی گفت: از روزهای نخست آغاز به کار دولت مردمی، با توجه 
به شرایط سخت کرونایی، »جان مردم« اولویت نخست دولت بود و اولویت 
دوم دولت تقویت حوزه اقتصادی کشــور است که این اولویت در همان ابتدا 

با اصاح هدفمندسازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
ë توسعه فرهنگی با محوریت نهادهای دینی و انقلابی محقق می شود

اســماعیلی در ایــن روز همچنیــن با حضور در شــورای اداری شهرســتان 
درگزیــن به تشــریح رویکرد دولت مردمــی در حوزه فرهنــگ پرداخت. وزیر 
فرهنــگ با تأکیــد بر نگاه عمیــق دولت مردمــی به مقوله عدالــت فرهنگی 
گفــت: »داشــتن بینــش فرهنگــی لازمــه اصلی توســعه و پیشــرفت در همه 
زمینه هــا اســت  و ابتــدا بایــد به توســعه فرهنگی دســت پیــدا کنیم تــا زمینه 
بســط فعالیت های مختلف نیز محقق شــود؛ بدون شک توسعه فرهنگی با 
محوریــت نهادهای دینی و انقابی محقق می شــود.« اســماعیلی در بخش 
دیگری از ســخنان خود، مقوله فرهنگ و بینش فرهنگی را راهگشــای مسأله 

جمعیت و بسیاری از مشکات کشور برشمرد.
او با بیان اینکه مســائل فوری شهرســتان ها در دستور کار وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسامی است، گفت: »کشــور نیازمند روحیه جهادی و تاشگر است و 
در این مسیر نهایت سعی خود را می کنیم تا ثمرات و نتایج سفرهای استانی 
به بهترین شکل ممکن دیده شود تا قدم مهمی برای ارتقای سطح فرهنگی 

هنری مناطق مختلف برداریم.«
ë تقدیر از یک دوستدار کتاب اهل همدان

در پــی ســفر اســتانی به اســتان همــدان همچنین وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در جدیدترین نوشــته خود در فضای مجازی توئیتر، از اقدام بهرام 
قربانی دوســتدار کتاب روســتایی که با موتورســیکلت بــه عاقه مندان کتاب 
می رساند، تقدیر کرد. در نوشته محمدمهدی اسماعیلی آمده است: »دیروز 
در حاشــیه سفر استانی به همدان و در شهرســتان رزن از آقای بهرام قربانی 
تقدیر کردم. او بیش از ۳0 ســال است با عشق و عاقه با موتورسیکلت برای 

عاقه مندان به کتاب در روستاهای رزن و درگزین کتاب می رساند.«

حسین دارابی و احسان ثقفی از »هناس« به »ایران« گفته اند

فیلمیکهتاریخمصرفندارد

»هِناس«
شعارزدهوسیاسینیست

ë  ترور شــهید داریوش رضایی نــژاد مقابل
چشم همسر و دختر خردســالش رخ داده و 
پیامد نمایش این صحنه بســیار تلخ است. 
چقدر به تصویر کشیدن این حد از خشونت 

لازم بود؟
از  بســیاری  اگرچــه  دارابــی:  حســین 
سکانس های فیلم برداشت آزاد از زندگی 
خانم دکتــر پیرانی و داریــوش رضایی نژاد 
اســت اما ســکانس تــرور بســیار نزدیک به 
واقعیت اســت. ما هم بسیار به تلخی این 
اتفاق و نمایــش آن فکر کردیم اما به نظر 
مــن از آنجایــی کــه فیلم های ســینمایی از 
اتفاقات واقعی در جهان ساخته می شوند، 
ســندهای خوبی برای ثبت تاریخ هســتند 
و ماندگارترنــد تــا حــدی که مخاطبــان در 
همــه زمان می توانند بدان مراجعه کنند و 
به صــورت زنده با آن مواجه شــوند. ما هم 
به دنبال این بودیم تا جنایتی را که در کشور 
رخ داده یعنی یک دانشمند جلوی چشم 
زن و بچــه و مقابــل منــزل مســکونی اش  
وحشیانه و غیرانسانی ترور شده، در تاریخ 
ثبت کنیم،البته تــاش کردیم مخاطب را 

با تلخی از سالن سینما بیرون نفرستیم.
ë  بلــه پایان بندی فیلــم نشــان می دهد که

شــما دوســت نداشــتید مخاطب بــا حال 
بد از ســالن ســینما خــارج شــود، امــا آیا به 
پایان بنــدی دیگــری بــرای فیلم فکــر کرده 

بودید؟
بــرای  را  مختلفــی  پایان بندی هــای 
اثــر در نظــر گرفتــه بودیــم ،امــا ســکانس 
آخــر »هِنــاس« را برای اینکــه تلخی فیلم 
طرفــی  از  کردیــم.  طراحــی  بگیریــم،  را 
نمی خواســتیم فیلــم را بــا ناامیــدی تمام 
کنیــم. همچنیــن پایــان فیلــم همســو بــا 
واقعیــت زندگــی شــهره پیرانــی اســت که 
مسیر همســرش را ادامه می دهد و با نگاه 

ایشان دخترش را بزرگ می کند.
ë  برای به تصویر کشــیدن حس و حال زنانه

فیلم چه مسیری  طی کردید؟
فیلم قبلی من یعنی »مصلحت« حال 
و هوای کاماً متفاوتی نســبت به این فیلم 
داشــت و یکی از بزرگترین چالش های من 
در »هِناس« این بود که فضای عاشــقانه و 
زنانه اثر که همــراه دلهره ، ترس و نگرانی، 
بــه  می شــود،  و...  تشــویش  و  اضطــراب 
اصطــاح دربیایــد. بــرای رقــم زدن ایــن 
اتفاق مهدیه عین اللهی به عنوان نویسنده 
به گــروه اضافه شــد. به عنــوان کارگــردان، 
فیلم های زیــادی با محوریــت زنانه دیدم 
و تحلیــل کــردم تــا بــه ایــن نتیجه برســم 
کــه چگونه می توانــم به این فضــا نزدیک 

شــوم. از ســوی دیگــر به صــورت مفصل با 
خانــم دکتر پیرانی حرف زدیم و ایشــان از 
فضاهــای شــخصی زندگی و حــال و هوای 
خود گفتند. مریا زارعی نیز که نقش شهره 
پیرانی را ایفا می کند، دغدغه این را داشت 
که حس و حال زنانه دربیاید. برای رسیدن 
به این موضوع بســیار اتــود زدیم و تمرین 
کردیم تا به آنچه می خواهیم، برســیم. در 
کل راضی هســتم و با توجه بــه بازخوردی 
که از مخاطبان زن می بینم، حس می کنم 
فضا به نمایش درآمده است و تماشاگران 

با آن ارتباط برقرار می کنند.
ë  شــاید مخاطــب در پایــان فیلــم بــه این

نتیجه برســد که ترور داریــوش رضایی نژاد 
بر اســاس تسویه حساب شــخصی رخ داده 
اســت. چنین ابهامی در قصه شهید وجود 

داشت یا نه؟
»فرهــاد« در فیلــم »هِنــاس« نمادی 
از انســان های سوءاســتفاده گر است؛ نماد 
افرادی که آنقدر بی تعهد و پســت هستند 
کــه مانند دشــمن خارجــی افــراد را مورد 
هجمــه قــرار می دهنــد. شــبیه ایــن افــراد 
وجود دارند که به کشــور خیانت می کنند و 
باعث می شوند کار افرادی که عمر، جوانی 
و خانــواده خــود را بــرای ایــن مــرز و بــوم 
داده اند، زیر ســؤال برود.این افراد مردم را 
نســبت به نیروهای متعهد نیز بی اعتماد 
می کننــد و اگــر بتواننــد ســر آدم هایــی را 
که باعــث ضایع شــدن سوءاســتفاده آنها 
می شــوند، زیــرِ آب می کننــد. نمونه هایی 
شبیه »فرهاد« وجود دارند ،اما باید بگویم 
ایــن شــخصیت در فیلــم نقشــی درتــرور 

شهید نداشته است.
ë  در زمــان ســاخت، مدیران و مســئولانی

زندگــی  بــه  پرداختــن  دربــاره  مــداوم  کــه 
شــخصیت های برجســته علمــی در قالب 
آثــار هنری صحبت می کنند، پای ســاخت 

این اثر آمدند؟
ایــن  ســازمان ها  و  ادارات  تمــام  در 
مسأله جاری و ساری ست یعنی مدیرانی 
هســتند که ادعــای انقابیگــری دارند، به 
پای عمل که می رســد از آنها حرکتی ســر 
نمی زند، البته مدیران دغدغه مندی هم 
هســتند که بــه وظایفشــان درســت عمل 
می کنند. ما برای ســاخت »هِناس« با هر 
دو دســته برخورد داشــتیم ،یعنی کسانی 
کــه وظیفه شــان بــود، همــکاری نکردند و 
عــده ای هــم بیــش از وظیفه شــان تمــام 
قــد پــای کار ایســتادند و تــاش کردنــد تا 
ایــن اثر ســاخته، اکران و پخش شــود. من 
به عنــوان کارگــردان و حتمــاً محمدرضــا 
شــفاه تهیه کننده اثــر، ناراحــت و گله مند 
هستیم از ارگان هایی که بودجه های جدی 
می گیرنــد و وظیفه دارند از ایــن گونه آثار 
حمایت کنند ،اما این اتفاق رخ نمی دهد؛ 

از حــق نگذریــم بیشــتر مدیــران جــوان 
دغدغه منــد و باانگیــزه پــای کار آمده اند. 
من اصــاً ناامید نیســتم و به این مســأله 
معتقــدم کــه بایــد آن قــدر مطالبه گــری 
کنیم تا همه وظایفشان را بدرستی انجام 

بدهند.
ë  شــما برای ســاخت دومین اثر سینمایی

خــود دســت روی موضوعی گذاشــتید که 
کمتر کسی حاضر به ســاخت آن می شود. 
قطعــاً یک ســری پیامدهــا بــه همــراه دارد 
بعــدی  همکاری هــای  در  اســت  ممکــن  و 
فیلمســاز بــا عوامــل و بازیگــران تأثیرگذار 

باشد. آیا این گزاره درست است؟

در  انگشت شــماری  تعــداد  شــاید 
،امــا  را داشــته باشــند  نــگاه  ایــن  ســینما 
اکثریــت افرادی که در ایــن حوزه فعالیت 
می کننــد اگــر بدانند یک فیلمســاز کارش 
را بلد اســت، بــدان اعتقاد دارد، ســینما را 
می فهمــد و به دنبال ســاخت فیلم خوب 
اســت، پای کار می آیند. از ســوی دیگر من 
سفارشــی ســاختن را بــد نمی دانــم و در 
تاریخ ســینمای ایران و جهان این مســأله 
زیاد اســت. مهم این است که کارگردان به 
سفارشــی که به او داده می شــود، به عنوان 
یک فیلــم مهم نگاه و تمام هنــرش را در 

آن خرج کند تا اثر ماندگار بسازد.

بدونپیشفرضفیلمراببینید
ë  قصه »هِناس« تا زمانی که »شهره« متوجه 

می شود »داریوش« در خطری جدی بواسطه 
شــغلش اســت، رویه منطقی و درســتی دارد 
و از الگــوی تعلیقی یک تریلر سیاســی همراه 
با زاویه دیــد خانوادگی تبعیــت می کند، اما 
پس از اینکه پای اعتقــادات داریوش به میان 
می آید، هســته اصلی داســتان به درام تبدیل 
می شــود و در نهایت با توجه بــه اینکه پایان 
داســتان مشخص اســت، از حالت تعلیق و 
دراماتیــک خارج شــده و جنبــه نمادین پیدا 

می کند، درباره این نگاه توضیح دهید.

احســان ثقفی: رویکرد مــا در قصه بدین 
شکل بود که وقتی »شهره« متوجه می شود 
خطری همســرش را تهدیــد می کند، تاش 
می کند تا او را از بحران بیرون بکشــد. سعی 
کردیــم ایــن اتفــاق را بــا رویکــرد زنانــه و نه 
اکت هــای عجیــب و غریــب و قهرمانــی که 
می تــوان در فضای ســینما آن را تخیل کرد، 
روایت کنیم ،چراکه قصه واقعی بود و قصد 
داشــتیم تا حدودی برگرفتــه از واقعیت آن 
را بــه تصویــر بکشــیم. با همــه ضعف هایی 
کــه یــک زن در چنیــن شــرایطی می توانــد 
داشــته باشــد مجموعه تاش هایی از سوی 
»شــهره« برای حفاظت از همسرش انجام 

می شــود،اما ماجــرا بــرای ایــن زن تــا جایی 
پیش می رود که متوجه می شود این حمایت 
و حفاظت از همسر منجر به این می شود که 
»داریوش« دوست داشــتنی و همیشگی اش 
اگــر همســرش  از دســت بدهــد، یعنــی  را 
بخواهد برخی ارزش ها را کنار بگذارد، دیگر 
برای »شــهره« دوســت داشــتنی نیســت. از 
اینجــا »شــهره« در تصمیم اش سســت و با 
»داریوش« هم مسیر می شود؛ تصمیمی که 
از قبــل گرفته و تردیدی در این مســیر ندارد 
و تنها مســأله اش این اســت که آیا »شهره« 
می توانــد بــا او همراه شــود یــا نه؟ آیــا اجازه 
دارد همســرش را وارد ایــن ماجرا کند یا نه؟ 
در حقیقــت من مســیر را دو پــاره نمی بینم 
از ابتــدا قصــه »هِنــاس« حمایــت و نجــات 
دادن »داریوش« توســط همســرش است و 
این اتفاق برآمده از یک زندگی واقعی ســت 
یعنی »شهره« به جایی می رسد که باید تن 
به مواردی بدهد تــا »داریوش«، »داریوش« 
همیشــگی باقی بماند پس در این مســیر با 

همسرش همراه می شود.
ë  و »ســهیل«  شــخصیت  خلــق  دربــاره 

»فرهاد« برایمان بگوییــد. به چه دلیل وجود 
این شخصیت ها لازم بود؟

بجز ســه کاراکتر اصلی یعنی »شــهره«، 
کاراکترهــا  بقیــه  »آرمیتــا«  و  »داریــوش« 
یــا تلفیقــی از چنــد کاراکتــر واقعی هســتند 
یــا تغییــر داده شــده یــک کاراکتــر واقعــی . 
یعنی همه آنها به نوعی الهام گرفته شــده 
از شــخصیت هایی هســتند کــه در زندگــی 
ایــن دانشــمند هســته ای نقشــی  ایفــا کرده 
بودنــد. شــخصیت »فرهــاد« نیــز ترکیــب 
چنــد شــخصیت اســت که هــم در شــرایط 
و بخشــی  بــوده  کاری »داریــوش« دخیــل 
از شــخصیت »داریــوش« را بــرای مــا عیان 
کارکــرد  کاراکتــر  ایــن  همچنیــن  می کنــد. 
دیگری هم داشــته است؛ مواجهه »فرهاد« 
و »داریــوش« بواســطه »شــهره« در ذهــن 
مــن تعیین کننده تصمیم نهایی »شــهره« 
کــه  زمانــی  »شــهره«  حقیقــت  در  اســت. 
اســتقامت و رفتــار »داریــوش« را در برابــر 
»فرهاد« می بیند، تصمیــم اش را می گیرد 
کســی  بپذیــرد؛  را  »داریــوش«  کــدام  کــه 
کــه بی توجــه بــه پیامدهــای اتفــاق، جلوی 
»فرهاد« می ایســتد یا کسی که جلوی او سر 
خــم می کنــد. همچنین کارکــرد دیگــر این 
شخصیت هم این بود که در چنین اتفاقاتی 
همانگونه که دشمن خارجی چنین جنایتی 
را مرتکب می شــود، عوامل داخلی با فساد 
و ناکارآمــدی و... باعــث تســهیل این اتفاق 
و دیده نشدن شــخصیت ها می شوند، پس 
نمی تــوان تأثیــر عوامــل داخلــی را نادیــده 
گرفت. باید بگویم »فرهاد« نه به طور کامل 
اما این بخش از تحلیلی را که ما از این اتفاق 

داشتیم، نمایندگی می کند.
ë  به دلیــل »هِنــاس«  گفــت  بتــوان  شــاید 

گذاشــته،  دســت  آن  روی  کــه  موضوعــی 
بــازی  بعضــاً  و  شــعار  درگیــر  حــدودی  تــا 
شخصیت ها به اقتضای داستان پشت شعار 
پنهان شده است. فکر می کنید تا چه اندازه در 

این قصه درگیر شعار شدید؟
مــن نظــرات مخالــف آنچــه کــه شــما 
می گوییــد، شــنیده ام ،یعنــی عده زیــادی از 
مخاطبــان به این مســأله اشــاره کرده اند که 

»هِناس« شــعارزده نیســت. ما در این فیلم 
با یک خانواده معمولی مانند خانواده های 
کــه  هســتیم  مواجــه  اطرافمــان  متوســط 
مشــغول زندگــی هســتند و در مواقعــی کــه 
احســاس خطــر می کننــد، پــای اعتقــادات 
خــود می ایســتند. بســیار تاش کردیــم این 
رفتــار وجــود  و  بویــژه در کام  شــعارزدگی 
نداشته باشــد،کما اینکه در روایت قصه هم 
صداقــت به خرج دادیــم، یعنی تا جایی که 
توانســتیم از الگوهای شناخته شده خانواده 
شــهید در رســانه بهره نبردیم و آنچــه را که 
در واقعیت خانواده وجود داشت، به تصویر 
کشــیدیم. از اینکه بخش هایی از فیلم حس 
شعارزدگی را به مخاطب منتقل کرده است، 
نمی توانــم به صــورت مطلق دفــاع کنم اما 
باید بگویم تاش کردیم تصویری صادقانه 
و واقعــی از یک خانواده به نمایش بگذاریم 
و درگیر کلیشــه های مرسوم نشویم. دوست 
دارم به این نکته هم اشاره کنم که شعار اگر 
در بســتر مناســب باشــد، در ذات خود غلط 
نیست ،اما اگر منظور کلیشه های مرسوم در 
بیان این موضوعات باشــد، من مخالف آن 
هســتم و باید این موضوعات صادقانه بیان 
شوند. بیان ایدئولوژیک ترین حرف ها در یک 
روایــت صادقانــه مخاطب را پــس نمی زند 
امــا اگر یــک اتفــاق صادقانــه روایت نشــود 
مخاطــب با کوچکترین و ســاده ترین حرف، 

آن را پس می زند.
ë  هِناس« درگیر نگاه حزبی نشده و داستان«

را از زاویه ملی مطرح کرده است. این جمله را 
بیان کردم تا بپرسم فیلم با این تفاسیر تاریخ 

مصرف دارد یا نه؟
یکــی از مواردی که من را امیدوار می کند 
که »هِناس« اثر تاریخ مصرف داری نیســت 
این اســت که اگرچه زمان زیــادی از ماجرای 
ترور شــهید داریــوش رضایی نژاد گذشــته و 
بخشــی از مخاطبان آن را به یاد ندارند اما با 
نمایش قصه زندگی این شــهید توانسته ایم 
از مخاطبان بازخورد بگیریم ،یعنی حداقل 
سوژه ای را روایت کردیم که تاریخ مصرف دار 
نیست. همچنین امیدوارم در آینده هم این 
فیلــم قابــل تماشــا کردن باشــد و بــه تاریخ 
نپیوندد. از سوی دیگر »نگاه ملی« که تاش 
کردیم در کار داشــته باشــیم بشــدت مسأله 
امــروز ماســت یعنــی بایــد چهارچوب های 
جناحی و دعواهای خودمان را زمانی که پای 
کشور در میان است، کنار بگذاریم و همه پای 

یک مسأله واحد بایستیم.
ë  اگــر بخواهیــد میــان مخاطبان جشــنواره

فیلم فجر و مخاطبان امروز مقایسه ای داشته 
باشید، استقبال کدام یک از »هِناس« بیشتر 

بوده است؟
حجــم  امــا  متفــاوت،  بازخوردهــا 
واکنش هــای مثبــت بیشــتر از منفــی بــوده 
است. نسخه در حال اکران به مراتب جلوتر 
از نســخه جشــنواره اســت. به دلیــل روایــت 
زنانــه فیلــم، بــه مراتــب مخاطبــان خانــم 
ارتباط بیشــتر و جدی تر با اثر برقرار کرده اند 
تــا مخاطب مــرد ،هرچند کــه مخاطب مرد 
هم کــه فیلم را دوســت داشــته باشــند، کم 
نداشتیم. »هِناس« یک ملودرام خانوادگی 
اســت و مــن توصیــه می کنــم اگر کســی این 
ســلیقه را می پســندد و بــا آن ارتبــاط برقرار 

می کند، بدون پیش فرض کار را تماشا کند.

ســپیده شــریعت رضوی/ اولین باری که نامش رسانه ای شــد کمتر کسی معنی آن 
را می دانســت، عنوان فیلــم کنجکاوی برانگیز بــود اما تا ایام نزدیــک به چهلمین 
جشنواره فیلم فجر خلاصه داســتانی منتشر نشد و همین موضوع بیشتر مخاطب 
را ترغیــب می کرد تــا فیلم را تماشــا کند. »هنــاس« در زبان کردی بــه معنی نفس 
اســت و آن را در حســاس ترین لحظات فیلم از بهروز شعیبی می شــنویم که مریلا 
زارعی را با عنوان »هِناسم« خطاب می کند. صحبت از دومین ساخته بلند حسین 
دارابی به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه است که این روزها در حال اکران است. به 
همین بهانه با حسین دارابی کارگردان و احسان ثقفی نویسنده گفت وگو کرده ایم.

گروه فرهنگی- به گفته میدیا فرج نژاد »هنرمندان 
موســیقی وظیفه دارند در راستای جبران حمایت 
آنهــا در مواقــع ســختی  از  و قدرشناســی  مــردم 

صدای جامعه خود باشند.«
ایــن آهنگســاز و نوازنــده در مراســم رونمایــی 
و نشســت رســانه ای آلبــوم »عصیــان« کــه عصــر 
دربــاره  شــد،  برگــزار  ارتبــاط  مــوزه  در  جمعــه 
رســالت هنرمندان در بیان دغدغه ها و مشــکات 
اجتماعــی که در آن زندگی می کنند، بویژه با زبان 

موســیقی بیــان داشــت: »هر شــهروند نســبت به 
جامعه ای که در آن زندگــی می کند وظایفی دارد 
و طبیعتــاً این احســاس مســئولیت هــم بر دوش 
هنرمنــد و هــم صاحــب یک رســانه می باشــد اما 
درعین حال این جامعه، همان جامعه ای اســت 
که ازهنرمند حمایت می کند. براین اساس تاش 
می کنیــم مراتــب قدرشناســی خــود را از طریــق 
همیــن تریبون هــا بیان کنیــم و در مواقع ســختی 

صدای آنها باشیم.

مختلــف  شــبکه های  گســترش  بــا  اگرچــه   
رســانه ای و مجــازی، رســانه ها آنقدر قــدرت پیدا 
کرده انــد که دیگر نیازی به بیان این حرف ها برای 
مردم نیســت و گاهی شــاید تنها نیاز باشــد اعام 

کنند کنار مردم هستند.«
او در ادامه  درباره جایگزینی اشعاری با همین 
محتوا به جای ترانه های کم ارزش موســیقی پاپ 
اظهار کرد: طی این ســال ها نســبت بــه ترانه های 
موســیقی پــاپ کــه بیشــتر بــه عشــق های مجازی 

بــه  داشــته ام.   بســیاری  انتقاد هــای  می پــردازد، 
عقیده من عشق، محبت و دوست داشتن بخشی 
از وجود بشــر اســت اما در همین حس ها خاصه 
نمی شــویم و خشــم، اعتراض و... هم وجود دارد 
اما متأسفانه بیان این نوع ترانه های اعتراضی در 
موســیقی کشــورمان جایگاه کمتری دارند و شاید 
هــم دریافــت مجــوز ترانه هایی همچون عشــق و 
دوســت داشــتن کمی آســان تر باشــد.فرج نژاد در 
ادامــه صحبت هایــش گفــت: بایــد بگویــم حــال 

موسیقی ما خوب نیست... در عین حال موسیقی 
مــا نیــاز به ناجــی ندارد. مــا فقط ســعی می کنیم 
با زبــان خودمــان تربیت  کننده نســلی باشــیم که 
بتوانیم نســل بعدی را در موســیقی ایرانی شکوفا 
کنیم؛ اگرچه موســیقی ایرانی بسیار بزرگ تر از آن 
اســت که نگــران تخریب آن باشــیم، پــس نگران 
موســیقی نیســتم، نگران موزیســین هایی هســتم 
کــه به آنها توجهی نمی شــود. لطفاً دنبال ناجی و 

منجی موسیقی نگردیم.

آلبوم موسیقی »عصیان« اثرمیدیا فرج نژاد رونمایی شد
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